ساتیام: من چند دقیقه است که به حرف هایتان گوش می دهم و خیلی لذت می برم. هر مدتی که شما در این راه هستید امروز با کلمات می توانید برداشتتان را خودتان گوش دهید که این تعلیمات و این ابزار و این همه خرد که در خون شما به جوش آمده نتیجه اش چه بوده؟
من یادم است که وقتی گوپی به خانه ی ما آمد و من را پیدا کرد من آن زمان نا مرئی بودم و به دلیلی خداوند نمی خواست که نا مرئی باشم اوایل که به خانه ی من می آمد و می گفت فلانی خیلی از درس ها لذت برده و من می گفتم گوپی تو نمی دانی من فقط جوان ها را می خواهم من فقط دلم می خواهد بچه ها بیایند چون من هم از بچگی شروع کردم. البته  دلیل نمی شود که من همان اهمیت را به بزرگ سال ها ندهم و کمتر به آن ها علاقه داشته باشم. اصلاً این موضوع نیست، هیچکدام برای من فرقی  نمی کنید ولی همیشه جوان ها کسانی بودند که مثل یک درخت جوان که هنوز سفت و تنومند نشده می تواند این درس ها را بیشتر بگیرد. قبول ها هنوز در جوون ها سفت دوست نشده هنوز افکار مانند کسانی که یک عمر زندگی کرده اند تکرار بودنشان کمتر است و پس زمینه شان آماده تر است و من امروز با شنیدن تجربه های شما پاداشی گرفتم . البته هیچ وقت شک نداشتم برای اینکه من با درس هایم یکی هستم، درس هایم در من حل است و من در این تعلیماتی که به شما می دهم و هیچ جدایی از آنها ندارم به همین دلیل روی شما اثر دارد به همین دلیل کسانی که عاشق می شوند. در درجه ی اول عشق است برای اینکه اگر زمینه عشق نباشد حتی استاپ مدیتیشن کارگر نیست حتی خرد کارگر نیست حتی ایمان و اعتقاد به قول کارگر نیست کسانی که عاشق شدند کسانی هستند که این درس ها را می بلعند ، می دوند، حضم می کنند، تلاش می کنند، حضمش می کنند و جزئی از بدنشان می شود الان خودتان تک تک امروز چه اگر یک هفته در این راه باشید، یک ماه در این راه باشید چه دو ماه باشید چه یک سال باشید، چه دو سال باشید، چه یک کلمه از من شنیده باشید چه یک کتاب خوانده باشید آن کسی که قبلاً بودید دیگر نیستید چرا که هم عشقی که باعث می شود خداوند و خانه را پیدا کنید را دارید و هم خرد در خونتان وارد شده و هم ابزار به عنوان محافظت از این بازار به دست تان داده شده و دیگر الان وقتی با هم شیر می کنید از هم می توانید لذت ببرید و من احساس خوشحالی می کنم چرا که همانطور که گفته شده ما همه اجزای یک بدن هستیم من از بچگی همیشه می خواستم همه را خوشحال ببینم ولی آن خوشحالی که آن زمان می خواستم این خوشحالی که الان می بینم نیست این خوشحالی ابدی است که خداوند به من و به شما هدیه کرد این دیگر خوشحالی فانی نیست، این دیگر شوخی ندارد، دیگر تمام شد آن شروین، آن رضا، آن هدا، آن بهار، آن بهاره ، آن شبنم ، آن فرناز آن سمانه ، آیدا، مریم، سودابه همه و همه تمام شما تک تک . یک میلیون عمر، یک میلیون مادر بودن، یک میلیون دختر بودن، یک میلیون عاشق بودن یک میلیون باختم، یک میلیون زجر کشیدن، یک میلیون مریض شدن، یک میلیون مردن، یک میلیون به دنیا آمدن تمام آنها به خاک سیاه نشستند و از این خاک یک پرنده، یک عقاب در آمد . آیا ما خوشبخت نیستیم؟ این چه معجزه ای بود که در دامن ما افتاد . همانطور که شروین در بلاگ نوشته بود که من چی بگم و چه طور با کلمات بگم؟ من هم همین گرفتاری را دارم من چه جوری با کلمات بگم؟ من چه جوری با کلمات بگم  که اگر خداوند همه چیز است من، تو ، او چی می توانیم باشیم؟ فقط تجربه می کنیم. تک تکمان تجربه می کنیم من الان در لیک تاهو در غارم نشسته ام و عظمت الان غیر قابل توصیف است، غیر قابل توصیف است. خدا را شکر .
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